
از ابتدای شیوع و همه گیری ویروس کرونا همۀ ما به اجبار خانه نشینی را 
برگزیدیم. تنها راه ارتباطی بین ما و دانش آموزانمان استفاده از نرم افزارهای 
کاربردی )اپلیکیشن( و نرم افزارهای مجازی بود. همه با موقعیتی جدید روبه رو 
شــدیم. گویی پا به دنیای جدیدی گذاشتیم! در این راه تجربه های نابی به 

دست آورده ایم و آینده ای نامعلوم پیش رو داریم. 
در دوران خانه نشینی، هنر می تواند جای خالی خیلی از چیزها را  برای ما 
و کودکانمان پر کند. پس در خانه شروع کردم به نوشتن طرح درس هایی به 
شکل بازی های هدفمند، نمایشی و وانمودی؛ همراه والدین و انجام کارهای 
تجسمی مرتبط با هدف. این طرح درس ها را در گروه های هر پایه بارگذاری 
کردم. بچه ها فایل ها را باز می کردند و بعد از مطالعه، بازی ها را انجام می دادند. 
گروهی از بچه ها و خانواده ها هم بودند که تمایلی به انجام فعالیت ها نداشتند. 
در مرحلۀ بعد، تصویر خودم را در حالی که فعالیت را توضیح می دادم، ضبط 
کردم و فرستادم. در این مرحله متوجه شدم بچه ها تمایل بیشتری برای انجام 
فعالیت نشان دادند. با استفاده از اپلیکیشن های برخط )آناین( کاسگرام و 
اسکای روم، ارتباط ما با بچه ها بیشتر شد. حالا می توانستم تصویر و صدا را 

هم زمان و به صورت دوطرفه داشته باشم.
وقت آن بود که از نمایش خاق اســتفاده کنم. نمایش خاق جریانی 
هدفمند  است. مخاطب )کودک( با مشارکت در روند نمایش، با بداهه پردازی، 
یک نقش را بازی می کند و پیشــنهادهایش را در کمال ســادگی، زیر نظر 
تسهیلگر، به اجرا در می آورد. ممکن است ده ها راه خاقانه پیشنهاد شوند و 

پایان های متفاوتی برای یک نمایش داشته باشیم. 
در فضای مجازی، رســیدن به تمام این اجزا کار بســیار سختی است. 
مشــارکت دادن کودک و جذب او به انجام فعالیت، تســهیلگری درست و 

به موقع، کار به مراتب سختی بود.
این فعالیتِ نمایش خاق را برای 209 دانش آموز در شهر تهران، در ردۀ 
سنی 5 تا 9 سال و در گروه های10 تا 12 نفری اجرا کردم. این فعالیت را در 
محیط ارتباطی اسکای روم تجربه و بازخوردهای بسیار خوبی دریافت کردم.

چگونگی شکل گیری و طراحی ایده
با تجربه های قبلی ام در حوزه های نمایش نامه نویسی و قصه خوانی برای 
کودک، ایدۀ این فعالیت را از کتاب »دوچرخه سواری خانم آرمیتاژ«، نوشتۀ 
کوئنتین بلیک، اقتباس کردم. خانم آرمیتاژ دوچرخه سواری می کرد و هر بار 
وســیله ای را به دوچرخه اش می افزود. من در ایدۀ خودم، به جای دوچرخه از 
اتوبوس استفاده کردم و به جای اضافه کردن وسایل، بچه ها را سوار اتوبوس 
کردم. البته در ابتدای فعالیت گرم کردن، از بچه ها خواستم در تخیلشان سوار 
اســب، هواپیما و دوچرخه شوند. در مرحلۀ بعد، از آن ها خواستم در ذهنشان 
چمدانی را ببندند و با من به طبیعت گردی بیایند. بچه ها قرار بود راه حل های 

خود را از داخل چمدان های همراه خود پیدا کنند.
از قبل می دانستم در هر نوبت چند دانش آموز در این مسیر با من همراه 
می شوند. روی مقوا تصویر بچه هایی را به شکل های متفاوت کشیدم و دور 
آن ها را با قیچی بریدم تا هر بار که یکی از دانش آموزان را روی صفحۀ رایانه 
می آورم، یکی از بچه های مقوایی را به جای آن ها حرکت دهم، احوال پرسی 

کنم و دانش آموز مقوایی را همراه چمدانش بر اتوبوس سوار کنم.
در طول مسیری که من و بچه ها به طبیعت گردی رفتیم، اتفاقاتی برای 
اتوبوس می افتاد. مثاً لاســتیک پنچر می شد و من به عنوان راننده، جک و 
زاپاس نداشتم. باران می بارید و برف پاک کن ها خراب می شدند. نقشۀ راه را 

طرح فعالیت هنری برای نمایش خلاق به صورت برخط

لیلا بیگوند / کارشناس نمایش خلاق
کیومرث سلطانی ابهری / کارشناس آموزش هنر به کودکان
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اشتباهی می خواندم و در جادۀ بیراهه به دره ای عمیق می رسیدم. به ترافیک 
برمی خوردم و ماشین جوش می آورد. 

تمام این اتفاقات چالش هایی هستند که در مسیر رفتن به گردش طراحی 
کردم و از بچه ها خواستم راه  حل و گذشتن از آن ها را به من بگویند. خواستم 
نگاهی به چمدان هایشــان بیندازند و ببینند چــه چیز به  دردبخوری همراه 

آورده اند تا برای حل مشکل به من بدهند.

خلاصۀ فعالیت
در ایــن فعالیت، مربی با اتوبوس خود بچه هــا را به یک گردش خیالی 
می برد. از آنجا که اتوبوس مربی قراضه است، در طی مسیر دچار چالش هایی 
می شود. مربی هر بار از کودکان درخواست می کند راهی پیشنهاد بدهند که 
بتوان چالش را برطرف کرد. این فعالیت در قالب نمایش خاق و به صورت 

برخط )آناین( برگزار می شود.
 

گردش با اتوبوس
هدف : بروز خاقیت )بچه ها برای رفع چالش ایده های خاقانه پیشــنهاد 

می دهند(؛
- بیان احساسات، عواطف و افکار )بچه ها در موقعیت های گوناگون احساسات 
خود را بروز می دهند، نظرشان را در مورد راه  حل ارائه می دهند و با بدن خود 

حرکتی را تقلید می کنند(.
روش اجرا: تســهیلگر به بچه ها می گوید: تصور کنید قرار اســت سوار 
وسیله ای شوید که من به شما می گویم. هر جا دست زدم، بی حرکت شوید. 
من ممکن است یکی از شــما را انتخاب کنم. در این صورت تصویرش را 

بــاز می کنم تا همه ببینند. چند نمونه ایده بــرای اجرای مرحله های اول یا 
گرم کردن اولیه پیشنهاد می شود:

  بچه ها همه با هم سوار اسب شویم:
   اسبی که سوار شدید خیلی تند می رود؛

   اسبی که سوار شدید از روی مانع می پرد؛
   وقتی دهنۀ اسب را می کشید، اسب شیهه می کشد.

   بچه ها همه با هم سوار هواپیما شویم:
    الان شما خلبان هواپیما هستید و قرار است هواپیما را به پرواز در بیاوریم؛

    در چالۀ هوایی افتادیم؛
   همه با هم دور می زنیم؛

   همه با هم فرود می آییم. دکمۀ باز شدن چرخ ها را بزنید؛
   بچه ها همه با هم سوار دوچرخه بشویم:

   پا بزنید؛
   تک چرخ بزنید؛

   بی دست دوچرخه سواری کنید؛
   ایستاده دوچرخه سواری کنید.

مربی هم زمان تصویر بچه ها را روی صفحۀ نمایشگر می آورد. 
در مرحلۀ دوم تسهیلگر به دانش آموزان می گوید:

بچه ها، بیایید در خیالمان با هم بــه پیک نیک برویم. قبل از رفتن باید 
چمدانم را ببندم.  شــما هم چمدان هایتان را ببندید. من می آیم دنبالتان تا 
بــا هم برویم به یک جای خوب. صبر کنید من یک اتوبوس دارم که با آن 

می آیم دنبالتان.
 تسهیلگر اتوبوسی را که از قبل روی مقوا بریده شده است حرکت می دهد. 
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بچه هــا را یکی یکی روی صفحه می آورد و بــا آن ها صحبت می کند. هر 
دانش آموز در اتوبوس جایی برای خود انتخاب می کند.

تسهیلگر بچه ها را تک تک نام می برد که مثاً دارد آن ها را سوار اتوبوس 
می کند. هم زمان تصویر یک آدمک را که از قبل تهیه کرده است، به اتوبوس 
اضافه می کند. برخی را داخل پنجره ها می چسباند، برخی را به خاطر کم بودن 

صندلی می گذارد روی سقف اتوبوس. 
مربی با بچه هــا ارتباط کامی برقرار می کند و حــال و احوال آن ها را 

می پرسد. سؤال می کند چمدان هایتان را آوردید؟
تسهیلگر چند چالش پیش روی بچه ها می گذارد و می گوید: اتوبوس من 
خیلی تند می رود. از پدر بزرگم به من ارث رسیده است؛ چه جاهایی که با این 

اتوبوس نرفته ام! در همان حال اتوبوس پنچر می شود.
1. بچه هــا زاپاس نداریم! حالا چه جوری با اتوبوس ادامه بدهیم؟ ببینید 

چه چیزی در چمدانتان آورده اید که بتوانیم با آن پنچری ماشین را بگیریم!
اجازه می دهیم دانش آموزان بارش فکری داشــته باشند. از همۀ ایده ها 
اســتقبال و یکی را اجرا می کنیم. برای ایده ها ارزش گذاری نمی کنیم؛ این 
ایده خوب اســت یا این یکی بد است. اگر کسی پیشنهادی داشت، روی آن 
کار می کنیم. اما اگر کســی پیشنهادی نداشت، تسهیلگر پیشنهاد می دهد. 
مثاً می گوید بچه ها من داخل چمدانم تشــک بادی دارم. بیایید این ایده را 

اجرا کنیم.
  بچه ها نفس عمیق بکشید و بعد فوت کنید تا این تشک بادی را پر 
کنیم. بچه ها با میمیک صورت و حرکت بدنتان نشان دهید دارید تشک را باد 
می زنید. حالا همه تشک شوید. من میخوام بادتان کنم. بچه ها نشان دهید 

که دارید باد می شوید.
- تشک را به لحظۀ ترکیدن می رسانیم. بادش را کمی خالی می کنیم.

 خب، این تشــک نمی تواند جای لاستیک را بگیرد، اما می توانیم آن را 
به جای جک زیر اتوبوس قرار دهیم تا لاستیک را در بیاوریم. حالا به جای 
لاستیک چه چیز می توانیم بگذاریم؟ ماشین من لاستیک زاپاس ندارد. بچه ها 

کسی چیزی آورده است؟ نگاهی به چمدان هایتان بیندازید. 
یکی یکــی تصویر بچه ها را روی صفحه بیاورید. از آن ها بخواهید داخل 
چمدان هایشــان را نگاهی بیندازند. در این زمان، بچه ها وسایل خیالی را از 

چمدان هایشــان در می آورند و برای کمک به شــما می آیند. تسهیلگر این 
وسایل را با نزدیک کردن دســتش به دوربین و وانمود کردن گرفتن وسیله 
و نقش بازی کردن، از بچه ها می گیرد. بعد از درست کردن چرخ، اتوبوس به 
حرکت ادامه می دهد. حرکت اتوبوس بعد از این باید از چیزی متأثر باشد که 

جایگزین لاستیک شده است.
با ایجاد چالشــی جدید برای اتوبوس، کودک را در موقعیت تفکر خاق 

دیگری قرار می دهیم.
2. بچه ها، باد از کدام پنجره می آید داخل؟ من ســردم شده است! فانی 
پنجرۀ شما باز اســت؟ ببند پنجره را. فکر کنم آن پنجره خراب شده است 
و هیــچ کس به جز من نمی تواند آن را ببنــدد. فانی، بیا فرمون را بگیر تا 
من بروم پنجره را ببندم. مربــی از تصویر بیرون می رود و بعد از چند ثانیه 
برمی گردد. بچه ها پنجره بسته نمی شود. هوا هم خیلی سرد شده است. صبر 
کنید اتوبوس را نگه دارم. بچه هایی که روی ســقف اتوبوس سوار شده اید، 
بیایید داخل اتوبوس. راستی بچه ها، چیزی داخل چمدان هایتان دارید که با آن 

این پنجره را درست کنم؟
اگر بچه ها پیشنهادهای جالبی ندادند، تسهیلگر می تواند بگوید: من یک 
عالمه آدامس خرســی آورده ام. همه آن ها را بجویم، بادشــان کنیم، به هم 
بچسبانیم و جلوی باد را بگیریم. اگر بچه ها با شنیدن ایدۀ مربی ایدۀ دیگری 
دادند، مربی آن را دنبال می کند، زیرا این همان چیزی است که ما در نمایش 
خاق به دنبال آن هستیم؛ تولید فکری خاق. تسهیلگر می تواند رفتارهای 

زیر را پیشنهاد دهد و بگوید: بچه ها بیایید با هم این راه حل را انجام بدهیم:
  ادای آدامس جویدن؛

   تقلید باد کردن؛
   تقلید ترکیدن آدامس؛

  تقلید کش آمدن آدامس؛
  چسباندن آدامس ها به هم.

دوباره اتوبوس را به حرکت در می آوریم.
 3. هوا ابری شده است. تسهیلگر تصویر ابرهایی را نشان می دهد که با 
مقوا ساخته شده اند و مربی آن ها را به هم می زند. تقلید صدای رعد و برق. 
باران شدیدی می آید؛ تقلید صدای باران. برف پاک کن خراب شده است. حالا 
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چه کار کنیم؟ داخل چمدان هایتان را بگردید و ابزاری پیدا کنید.
اگر بچه ها ایده ای ندادند، بگوییم بچه ها یک فکری. بیایید شیشۀ جلوی 
اتوبوس را برداریم تا بتوانیم جاده را ببینیم. ممکن است سردمان شود، ولی 
می توانیم جاده را ببینیم و به راهمان ادامه دهیم و اگر بچه ها توافق کردند، 

این کار را انجام دهیم.
4. بچه ها دره در راهمان نبود. فکر کنم نقشــه را اشتباه خوانده ام. حالا 

چطوری از دره رد شویم؟
5. خوردیم به ترافیک. بچه ها دیرمان می شود. چه طوری ترافیک را رد 

کنیم؟ کسی چیزی آورده داخل چمدانش؟
6. ماشین جوش آورده است و حرکت نمی کند. بیایید هلش بدهیم برود 
کنار جاده. ســنگین اســت و تقلید هول دادن و زور زدن می کنیم. بچه ها 
دیرمان شده اســت. مامان ها نگرانمان می شوند. باید برگردیم. بعد از تعمیر 
ماشین با وسایلی که بچه ها از چمدانشان در می آورند، بچه ها را یکی یکی به 

خانه هایشان می بریم.

نکات مهم در تسهیلگری
در روند انجام نمایش، بچه ها نظر خود را در مورد چالش پیش آمده بیان 
می کنند تا به حل مسئله برسند. در نمایش خاق، حضور کودک داوطلبانه 
است و اگر کودکی تمایل به انجام آن نداشت، به آرامی به او بگویید می توانی 
در فعالیت شرکت نکنی و ما را نگاه کنی. ممکن است کودک بعد از دقایقی 
به ما ملحق شود. گاهی ممکن است کودک به ما ملحق نشود، اما تسهیلگر 
می تواند اســم او را در حین اجرا بیاورد. برای مثال: امیر نشسته است و به ما 
نگاه می کند. یعنی فکر بهتری دارد؟ کاری کنید کودک واکنشی نشان دهد، 

حرفی بزند یا با حرکات بدنش چیزی بگوید.
اگر کودک تمایلی نداشــت، در انتها از او بخواهید فعالیت را نقد کند. به 
خاطر داشته باشید، همواره از سؤال هایی استفاده کنید که یک جواب نداشته 
باشند. مثاً چه کارهایی می توانیم انجام دهیم که از دره رد شویم؟ انتقاد کردن 
در مورد ایده هایی که کودکان می گویند، کار درستی نیست. به عبارت دیگر، 
نباید ایدۀ یکی را بر دیگری ترجیح داد. ممکن است بچه ها ایده های شبیه 

به هم بدهند. تسهیلگر می تواند آن ها را با هم ترکیب کند. مثاً بگوید: ایدۀ 
علی با ایدۀ امیر شبیه به هم است. فکر می کنید چطور می شود هر دو ایده 

را اجرا کرد؟
بعضی از ایده ها ممکن است بازی را تمام کنند. برای مثال، ممکن است 
بچه ای بگوید مواد آتش زا بگذاریم زیر اتوبوس و آن را منفجر کنیم. در اینجا 
بهتر است به آرامی بگویید اگر اتوبوس را منفجر کنیم، کل اتوبوس می سوزد 

و به ما هم آسیب می رسد. گردش هم نمی توانیم برویم.
از آنجا که ایجاد این گونه چالش ها در کودکان باعث تفکر واگرا می شود، 
پــس نمایش خاق ما بیش از هزار راه خواهد داشــت. این فعالیت موجب 
می شود کودک با بیان تفکر خود در مورد چالش مورد نظر، به ایده های خاق 

برسد. چه بسا بعد از نمایش، روزها فکر و ذهن کودک مشغول باشد!

گزارش اجرای فعالیت
فعالیت این نمایش خاق برای بچه ها بسیار شیرین و دوست داشتنی بود. 
آن ها در دیدار بعدی که به شــکل برخط )آناین( داشتیم، درخواست کردند 
دوباره این نمایش را اجرا کنیم، چرا که به راه حل های جدیدی برای چالش ها 
دســت پیدا کرده بودند. گویی همچنان در خیالشان به دنبال اتوبوس قرمز 
رنگ پر از ایراد و اشکال می گشتند. نمایش خاق را می توان در این روزهای 

قرنطینه به خانه ها برد و دنیای خیالی کودک را پررنگ تر از همیشه کرد.
پیشنهادها

  بهتر است در زمانی که شما مشغول انجام حرکات نمایشی هستید، یک 
نیروی کمکی مثل معلم کاس، یکی یکی به بچه ها صدا و تصویر بدهد. با 
آمدن تصویر و صدای هر دانش آموز، شوقی در بقیه ایجاد می شود و در انتظار 
خواهند بود که تصویر آن ها روی صفحۀ نمایشگر بیاید تا حرکاتشان را به 

دوستانشان نشان دهند.
  بهتر است بچه ها دستگاه های ارتباطی را در جایی ثابت و دورتر از خودشان 

قرار بدهند تا تصویر بهتری دریافت کنیم.
  بهتر است بچه هایی که می خواهند نظر و ایدۀ خود را پیشنهاد دهند، از قبل 

اعام آمادگی کنند )تایپ کنند یا دستشان را بالا ببرند(.
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